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  چكيده
اند كه به فراخور شرايط طبيعي و  همواره درصدد بوده ،سدة گذشته طيانديشمندان ژئوپليتيك 

هـا و نقـاط    اهميت سياسـي برخـي كـانون    ،هاي لازم استدلال ةانساني مناطق مختلف و با ارائ
گونـه فضـاها   تسلط و مديريت اين، نفوذبراي و سياستمداران را كرده تر  ررنگجغرافيايي را پ، 

نبوده و  ها و فضاهاي مختلف در طول زمان ثابت بديهي است اهميت سياسي مكان .كنندترغيب 
 ،در اين راستا. دشوو دگرگوني  دچار ارتقا ،ساخت ممكن است تحت تأثير عوامل انسان ،ويژه هب

 يافتن نهادهاي سبب اهميت ،هاي اقتصادي شدن فعاليت اي شدن و شبكه جهانيفزايندة  ةتوسع
زيرا  ؛استشده هاي استقرار آنها  سرمايه و پول در مقياس جهاني و مكان هاي مديريت جريان

هـا و فضـاهاي    در تأثيرگذاري بر ديگـر مكـان  اي  ههاي فزايند ها و توانايي اين نهادها پتانسيل
براي آنها اي  هاهميت فزايند ،ها به آنها جغرافيايي دارند و با توجه به وابستگي روزافزون حكومت

اين پرسش مطرح است كه آيا امكان تطبيق تعريف مفهوم  نوشتار پيش رو،در . شود تصور مي
هاي سرمايه و توليد در مقياس  جريان هاي كنترل و مديريت مكان و فضاي استراتژيك با مكان

، تحليلـي ــ   ده با رويكردي توصـيفي ش كوشش ،پژوهشجهاني وجود دارد؟ در سير انجام اين 
هاي چندمليتي مـورد بحـث و    اقتصادي جهاني و شركتـ  اين نهادها در دو قالب نهادهاي مالي

ها و نقاط با تعريف مفهوم مكان  ي استراتژيك اين مكانها شاخصبررسي قرار گرفته و سپس 
دهد كه امروزه نقاط راهبري  مي نشانپژوهش ي ها يافته. استراتژيك تطبيق داده شودو فضاي 
شـدن   فرايند جهـاني فزايندة و هدايت جريان سرمايه با توجه به گسترش  هاي راهبري و مكان

تـوان   مي ند واز اهميت استراتژيك برخودار ،عهده دارندراقتصاد و عملكردي كه در اين فرايند ب
  .مثابه مصاديق جديدي از مفهوم مكان و فضاي استراتژيك پذيرفت آنها را به

  

  .اقتصاد، جريان سرمايه، ژئوپليتيك، مديريت، مكان استراتژيك :ها واژه كليد
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  مقدمه

كـه نقـش و    شـده اسـت   سـبب  ،مـالي  ـ  شدن و افزايش ميزان وابستگي متقابل در عرصة تجاري جهانيدر دنياي امروز، 
خلاف حقيقت اين است كه امروزه بـر . افزايش يابد ،يافته در فضاي جغرافيايي كشورهاي توسعه ها مكاناز شماري اهميت 
 هـاي  تبادل جريـان فزايندة شاهد رشد  ،ها باشيم حكومتميان بيش از آنكه شاهد افزايش تبادلات رسمي تجارت  ،گذشته

شـكال  اَ، الملـل  بيننظام  در حال تغييرِ بنابراين سرشت. و كشورهاي ديگر هستيم ها مكاناين ميان اقتصادي و اطلاعاتي 
گفته كه گونه  همانبديهي است . هستند ده و اين نهادها در حال كسب اهميت بيشتريكراهميت رملموس قدرت را پ غير
يا مديريت جريان پول از اين نقاط و انتشار ناشي از جريان مداوم توليد  ،ها مكانبخش زيادي از علل تأثيرگذاري اين  شد،

شده يا ناآشكار در اين نقاط نوعي حكومت مجازي پيدايش ساز  سبب مسئلهكه اين  است آن در ديگر فضاهاي جغرافيايي
بـه  شده اسـت،  شدن اقتصاد حاصل  جهاني ةنتيجكه در ها مكاناين  ، توليد جريان اقتصادي و ماليِاز بعد ژئوپليتيك. است

بنـابراين بـا تسـريع    . واقعيت بخشيده است اقتصاد جهاني نوعي جبر ساختاري را در به ،اهميت آنها افزوده و با شكل دادن
همچـون نهادهـاي مراكـز توليـد      ،برخـي از نهادهـا  ، ي غيردولتـي هـا  فرايندهاي جهاني در تفويض اختيارات به سـازمان 

ويـژه بـا افـزايش     هو باند  شدهظاهر  استراتژيك جديد و مهمنقطة يك  مثابهبه ،سرمايه و خدمات مالي جهاني هاي جريان
 .دشد ناهميت بيشتري براي اين نقاط متصور خواه، روند همگرايي اقتصاد جهاني

دليـل تـلاش ايـن     بـه  ،نيز الملل بيني ژئوپليتيك در عرصة روابط ها نظريه يهمتا بيكمابيش جاذبة  ،از سوي ديگر
و نوپديـد  يـا   هـاي ذاتـي   ويژگي دليل به ،دهي به برخي از مناطق مناطق مختلف جهان و اهميت بينها براي تمايز  نظريه
همـواره معطـوف بـه كشـف      ،در گذر زمـان  بنابراين بخشي از مطالعات كلاسيك ژئوپليتيك. ساخت آنها بوده است انسان

 . منافع و پيشبرد اهداف بوده استكسب موجود در اين مناطق براي  هايمناطق مهم جهان و استفاده از امتياز

امنيتـي و  ، ي ايـن منـاطق در طـول تـاريخ و بنـا بـر مقتضـيات ايـدئولوژيك        هـا  اصلي اينجاست كه شـاخص  ةنكت
مناطق  ،تا زمان حاضري ذهني ها زمينه انديشمندان مختلف بر اساس اين پيش ،از اين رو. متفاوت بوده است ،تكنولوژيك
 . اند مهم و استراتژيك قلمداد كردهمناطق  جزءمختلفي را 

 و اختيـاري  صورت غيـر  به ،ها كه بسياري از حكومت شده است شدن اقتصاد سبب فرايند جهاني ،بديهي است امروزه
هاي  ريزي كه بخش مهمي از برنامهشوند تحت سيطرة جبر ساختاري نهادها و نقاط مالي مرجع جهاني قرار گيرند و ناچار 

اين پرسش مطـرح بـوده    در پژوهش پيش رو، همين مبنابر . دكننهاي اين نهادها تنظيم  اقتصادي خود را مطابق سياست
 مثابه نقاط استراتژيك جديـد در نظـر   در مقياس جهاني را به توان نقاط و نهادهاي راهبري جريان سرمايه مي است كه آيا

ي هـا  تحليلي و بـا اسـتخراج شـاخص   ـ   كه با رويكردي توصيفي تلاش شده استسؤال گرفت؟ در راستاي پاسخ به اين 
منطقـة  بازسـاخت جديـدي از مفهـوم مكـان و      ،مـالي و اقتصـادي جهـاني   شـبكة  آفرين نقاط مديريت و راهبري  اهميت
  . شودك ارائه ژياسترات



  3 ...هاي جغرافيايي مديريت جريان سرمايه در مقياس كانون

 

 نظري مباني 

  مفهوم استراتژي
 بـوده اسـت   سپاه و لقب رهبران نظـامي يونـان باسـتان   فرماندة معناي  به ،يوناني استراتوگوسكلمة از برگرفته استراتژي 

نـوعي   ،بردنـد  مـي  كار فنوني را كه يونانيان و روميان براي پيروزي در جنگ به ،از بعد تاريخي واقعدر). 1: 1389، لطفيان(
 ةهنر فرماندهان در زمين منظور از استراتژي ،همين دليل در تعاريف قديمي به. شود مي نظامي بود كه استراتژم ناميدهحيلة 

فن « :استكرده كلوزويتس استراتژي را چنين تعريف  ،در همين زمينه). 1 :1384، عزتي( نظامي بوده استحيلة تدابير و 
تعـاريف   در اسـت بديهي . )2: 1389 لطفيان،(» در جهت نيل به اهداف جنگاي  هوسيل منزلة كارگيري و هدايت نبرد به هب

: 1384مطهرنيا، ( يابي به اهداف نظامي بوده است در چارچوب دستفقط ها  مطالعه و بررسي استراتژي ،تاريخي استراتژي
بـه   يابي دستهاي  و روش) تاكتيك(چگونگي حركات نيروهاي نظامي  همواره دو عنصر كليديِ ،و در اين تعاريف سنتي )24

. )1 :1384، عزتـي (مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت    ،جنگنقشة طرح و ارائة فن فرماندهي و ، جنگادارة فن ، اهداف نظامي
كـاري  حيطـة  هـا در   استراتژي يك اصطلاح نظامي بوده است كه مفهوم و چـارچوب آن تـا مـدت    ،بنابراين در اين دوره

 طور هو ب )198: 1370، باقري(اند  داشتهدر مسائل نظامي  خود هاي هاطلاعات خاصي از كاربرد تجربكه شده  افرادي مطرح
كـه   يياز آنجـا  ).17: 1380، افشـردي ( ه استبود ها حكومتاستفاده از قدرت نظامي براي پيگيري اهداف  خلاصه شامل

آميز تلقي  همواره خشونت ،عمال زور و تخريب رقيب بودها، زدن ظرفيت و توانايي صدمه معناي به ،استراتژي در اين مفهوم
اسـتفاده از ابـزار جغرافيـا و محـيط      ،هاي ژئواستراتژيك نيز بديهي است منظور از رقابت). 12: 1380، سنجابي( شده است

   ).21 :1380 ،پور كريمي( ي نظامي و براي اهداف نظامي بودها ها و رويارويي جغرافيايي در رقابت
اسـت و در طـول   شـده  دچار بازتعريف و بازساخت معنايي  ،تحولات و فرايندهاي تاريخيگذر اين تعاريف سنتي در 

 اهداف سياسـي كمترين تدريج  هكه ب طوري ه؛ باند عناصر بيشتري در قالب اين مفهوم مورد بررسي قرار گرفتهكم  كمزمان 
بـه ايـن    هـا  استراتژيسـت  ،بنابراين پس از طي تكامل ادوار مختلف تـاريخي  .گنجانيده شد در قالب استراتژي نظامي نيز،

نيسـت   معنـاي افـزودن بـر قـدرت     الزامـاً بـه   ،اهداف نظامييافتن به  دستبراي  نتيجه رسيدند كه توسل صرف به جنگ
اسـتراتژي را   ،ضمن انتقاد به تعريف كلوزويتسهجدهم، رت در قرن ها  از همين رو بود كه ليدل ).164: 2009، مرشايمر(

بنابراين در سـير تـاريخي تكامـل    . نيل به اهداف سياسي دانستبراي كارگيري تجهيزات و وسايل نظامي  ههنر توزيع و ب
يا گروهي هدايت و مديريت تمامي منابع  آن، معنايد كه شاصطلاح استراتژي بزرگ مطرح  اندك اندك ،مفهوم استراتژي

  ).84: 1967ليدل هارت، ( است كسب اهداف سياسيبراي  ،ها از ملت
اي بـراي   طـرح و برنامـه   راآن اسـت و   شـده  امروزه قلمروهاي مفهومي اطـلاق واژة اسـتراتژيك بسـيار گسـترده     
توان  مي ،بهتر بيان به .كنند مي تعريف... فرهنگي و، نظامي، سياسي، اهداف با استفاده از ابزارهاي اقتصادي يافتن به دست
 ،حفظ و ارتقاي منافع آن ملت و رسيدن به موقعيـت مطلـوب   براي ،منابع يك ملتكلية دهي به  هنر بسيج و جهت آن را

نظـامي اسـت و قابليـت      صرف جنگ و عمليـات مطالعة استراتژي چيزي بيش از  ،تعريفبديهي است با اين . كردقلمداد 
  . آمده استسير تاريخي تكامل تعاريف استراتژي اي از  خلاصه ،1جدول در . داردكاربرد در هر دو دوران جنگ و صلح را 
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  سير تاريخي تكامل تعاريف استراتژي .1جدول 

  نانديشمندا  تـعاريف

  كلاوزويتس  .است ابزاري براي نيل به اهداف جنگ منزلة بهكارگيري نيرو  استراتژي هنر به

  رتها  ليدل  .كارگيري ابزار نظامي براي تأمين اهداف سياسي است استراتژي هنر توزيع و به

  آندره بوفر  .است ها حكومت و نظاميِ سياسي ،اقتصادي، استراتژي طراحي اهداف سياسي

  وايلي .سي .جي  .است كسب اهداف برايشده  هاي طراحيراهكاراستراتژي 

 

ي قـدرت در ابعـاد   هـا  مؤلفـه كليـة  كارگيري  هعلم و هنر ب ،كه امروزه استراتژي گفتتوان  مي با تلفيق ابعاد مختلف
نيل به اهـداف و منـافع و    برايهاي ملي  منظور حداكثر پشتيباني از سياست به ،اقتصادي در زمان حاضر و نظامي، سياسي

  . است افزايش احتمال پيروزي و كاهش احتمال شكست

  مفهوم فضاي استراتژيك 
 عامل و موجد استراتژي كهي قدرت ها بخش مهمي از منابع و سرچشمه ،در تعريف استراتژي ،گونه كه ملاحظه شد همان

. دنگير مي نشئتساخت موجود در اكوسيستم جغرافيايي  از فضا و كالبد جغرافيايي و از انسان و عوامل انسان، شمرده شدند
گيـري اسـتراتژي    صورت جبري در شكل داشته و بهاساسي بدين ترتيب جغرافيا در تعيين استراتژي سياسي كشورها نقش 

و  هـا  مكاندهد كه شناسايي  مي نيز نشانبسياري از انديشمندان ژئوپليتيك هاي  نظريهتوجه به  ،در اين راستا .است مؤثر
 ـ هـا  مبين جوهر ذاتـي تمـامي پـارادايم    ،كسب قدرت براياستراتژيك جهان  فضاهاي مهم و انديشـمندان   هـاي  هو نظري

ي جغرافيـايي كليـدي در جهـان    هـا  آنان نيز به شناخت اين حوزههاي  نظريهجزء مهمي از  ،و در اين راه است ژئوپليتيك
و فضـاهاي مهـم در    هـا  مكاننمايانگر آن است كه توجه به  ،ي ژئوپليتيكها نظريهمطالعة توجه و . اختصاص داشته است

جغرافيـاي  ي ذهنـي انديشـمندان   ها ترين مشغوليت همواره يكي از مهم ،يابي آنها جغرافياي سياسي جهان و شاخصنقشة 
يابي منـاطق كليـدي    به معرفي و شاخص، معاصر  يها نيتسيژئوپل  نظريهزيربناي اصلي  ،در اين راستا. بوده استسياسي 

يا يـك  بودن يك منطقه  حكم به استراتژيك ،ها سري از شاخص جهان معطوف شده بود و هركدام از آنها با توجه به يك
الزامـاً  ، امروزه ديگر مفهوم فضاي استراتژيك اين در حالي است كه .صبغة نظامي داشتكه اغلب  دادند مي نقطه از جهان

ساخت  يا مواهب انسانطبيعي امتيازهاي با اي  هشامل حوز ،بلكه فضاي استراتژيك نيست؛مثابه مناطق پراهميت نظامي  به
هـاي   دهد و اسـتفاده از منـابع و زيرسـاخت    مي هاي توليد قدرت را در مقياس جهاني ارائه و زيرساخت ها است كه شاخص

 كننـده  بسيار تعيـين  ،ها ايجاد وابستگي ژئوپليتيك در ديگر كشورها و قدرت براي ،جغرافيايي اين مناطق و مديريت بر آنها
 ـ بـين مهـم و   هـاي  يا نقاطي هستند كه توانايي توليد فرايندها و جريان مناطق، اين فضاها درواقع. است ي را دارنـد و  الملل

كه وجود فلسفي جريـان و   يياز آنجا .شود شمرده مي ها حكومتي حياتي و حتي جبري ها از اولويت ،ارتباط با اين فضاها
از اين رو واضح است كه از نظر  ،)197 :1388، پوراحمد(است  عدم تقارننشانگر وجود  ،مراتب گيري سلسله پخش و شكل

  .هستند و فرايندهاي مهم جهاني ها كه مبدع توليد جريانشود  گفته ميفضاهاي جغرافيايي  به اين مناطق ،فلسفي
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و منـاطق   هـا  مكـان هـاي نظـري تعيـين مصـاديق      چـارچوب  ،هاي اخيـر  در دههتوان نتيجه گرفت كه  مي بنابراين
 اين چـارچوبِ  اكنونكه  در حالي ؛گرايانه از قدرت بود فيزيكي و عيني، افزاري ي سختها متكي بر جنبهاغلب  ،استراتژيك

مورد  ،هاي قدرت نرم نيز و جريان ها ي جغرافيايي توليد و كنترل مؤلفهها حوزه آن، ابعاد ديگر در و تر شده گستردهمفهومي 
هـاي   و ويژگي ها شاخص از اين بيان شد، تلاش شده است تا كه پيش نيز همچنانپژوهش در اين . تأكيد واقع شده است

 ،ي جغرافيايي مديريت و كنترل منابع ماليها مكانيعني ، ي مبدع قدرت نرم در مقياس جهانيها استراتژيك يكي از حوزه
  . مورد بررسي قرار گيرد

  روش پژوهش
بـا اسـتفاده از   اسـت تـا   شده در اين راستا كوشش . است تحليليـ   بنيادين و روش انجام آن توصيفياين پژوهش از نوع 
با اسـتخراج كاركردهـا و تبيـين     و پس از آن شودنخست مفهوم فضاي استراتژيك تبيين وهلة در ، اي مستندات كتابخانه

، اسـتراتژيك منطقـة  ي مفهـوم  ها نهادهاي مالي جهاني و تلفيق آن با شاخصسرماية مديريت و هدايت جريان  چگونگي
در  پـيش رو،  پـژوهش . كنـد در جغرافياي سياسي جهـان معرفـي    را مصداق جديدي از مفهوم مكان و فضاي استراتژيك

از اسـتدلاهاي منطقـي و عقلانـي     ،تجزيه و تحليل مستنداتهنگام  كرده است تا، تلاش گرا شناسي اثبات وب روشچچار
 . دهدو مناطق استراتژيك ارائه  ها مكانديدگاه نويني از مفهوم و كاركرد  ،آنپاية و بر كند گيري  بهره

   ها بحث و يافته
  در مقياس جهاني و ظهور مفهوم نقاط استراتژيك مالي مالي هاي كاركردهاي مراكز مديريت جريان

نقش بازيگران و نهادهاي غيرحكـومتي در اثرگـذاري بـر سـاختار ژئوپليتيـك       ،گذشتهدهة كه گفته شد در چند  همچنان
ي خودنمـايي  ها يكي از عرصه ،در اين راستا تجارت ليبرالي و سياست مبادلات آزاد. افزايش يافته استاي  هفزايند ةگون به

كه در دوران جديد مـديريت جريـان    شده است سبب و تدريج پس از جنگ سرد جهان را فراگرفته هكه ب است اين نهادها
 جريان و توزيع پـول در جهـان   ةكنند و نقاط تعيين به يكي از عوامل اثرگذار در ساختار سياسي جهان تبديل شود ،سرمايه

ي پولي و مـالي تحـت مـديريت ايـن     ها كه شبكه اي گونه ؛ بهشوندبه يكي از نقاط مرجع در ساختار ژئوپليتيك تبديل  نيز،
و بانك جهاني، فدرال ) IMF(پول ي الملل بينصندوق چون، و نهادهايي  داده ها و سياستمداران را شكل رفتار دولت ،نهادها
كـه  انـد   را در جغرافياي سياسـي جهـان ايجـاد كـرده     يمناطق، هاي بزرگ فرامليتي سازمان تجارت جهاني و شركت، رزرو
ايـن  ). 45 :1384، دادس(هسـتند  اقتصادي عرصة در  ها حكومتكنندة رفتار  و هدايت هدهند مرجع و انتظام ،ثريؤم طور به

بـديهي اسـت   ). 176 :1387، شـيرخاني (كنند  مي گذاري و امور تجاري را راهبري سرمايه جريانِ ،نهادها در گسترة جهاني
با تـلاش آمريكـا و بلـوك    ها  تأثيرگذاري اين جريانكه شد  مي مربوط به دوران پس از جنگ جهاني دوم اين فرايندآغاز 

اي  هصورت فزاينـد  هب ،پيمانانش بود هاي مشترك كه هدفش رشد اقتصادي هم تأسيس نهادها و اتخاذ سياست برايغرب 
 ـ بينبا اتخاذ نقش رهبري تدريجي در تأسيس صندوق  ويژه به ،ايالات متحده. افزايش يافت ، بانـك جهـاني  ، ي پـول الملل
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كـرد  گيري اين نهادها نقش مهمي ايفا  در شكل، 2عمومي تعرفه و تجارتنامة  و موافقت 1برتون وودز ةنام تأسيس موافقت

پـس از محـو   ، اين نهادها كه از نظم نوين بعد از جنگ جهاني دوم برخاسته بودنـد  واقعدر). 162 :1383 ،استاين و لوبل(
قـدرت اثرگـذاري آنهـا را بـر      ،مسـئله نـد و ايـن   كشورهاي جهان را به عضويت خود درآورداغلب  ،درگيري شرق و غرب

مـديريت جريـان پـول را در اختيـار داشـته و هـدف        ،ها اين نهادها و سازمان. اقتصادهاي ملي كشورها افزايش داده است
 اسـت  شـان هاي كلان اقتصادي كشورها با اهـداف مـورد نظـر خود    ايجاد هماهنگي و همخواني در سياست آنها،مصوب 

 ها حكومتي ملي و كاهش كنترل ها موجب افزايش وابستگي فراملي نظام مسئلهنتيجه اين در). 219 :1384، ضريع زارع(
گسترش  ،بهتر گفتة به). 34 :1381، صدقي( شود مي ي مالي خودها ي ملي بر نظامها نتيجه تضعيف حاكميت حكومتو در

بيشتر از هر زمان ديگـري تحـت    ،ها مكانمرزهاي جغرافيايي تأثيرگذاري اين نهادها بعد از جنگ سرد بر ديگر مناطق و 
 شـرح زيـر   بـه تـوان   ميدر اين راستا اهم كاركردهاي اين نهادها را . ندگير مي فشار كاركردهاي ساختاري اين نهادها قرار

  :فهرست كرد
اجـراي   كشـورها را وادار بـه   ،المللي پول و سازمان تجارت جهـاني  بين بانك جهاني و صندوق ويژه به ،اين نهادها .1
كشـورهاي   ،بـه كشـورهاي نيازمنـد    يهاي وامبا پرداخت زيرا اين نهادها ؛ )21 :1387، استيگليتر(كنند  مي ي خودها برنامه

، راجرز؛ 60 :1386 ،چازسوديسكي(ها انجام دهند  اين وامي اقتصادي آنها را از طريق ها برنامه كنند تا مي متقاضي را وادار
يافتـه را از طريـق ايجـاد     سمت كشورهاي كمتـر توسـعه   سرمايه به اين نهادها هدايت جريان ،ديگربيان به ). 182 :1384

از اوايل  ها،به آنمخصوص ها و منابع  تعداد اين وام ).82 :1389، داناهر(كنند  مي قرض و وعدة پول جديد براي آنها تنظيم
هـاي پـولي و    توان چشمگير اثرگذاري اين نهادها در توليـد جريـان   ،مسئلهو اين  يافت شدت افزايش هنود ميلادي بدهة 
 ،هاي اين نهادهـا  سياست دليل به ،كشورنود ميلادي نزديك به نود دهة تا اواخر  اي كه گونه ؛ بهرا به نمايش گذاشتمالي 

مشروط به ايجـاد تغييـرات    هعمدطور  به ،ها اين وام). 390 :1384، جانسون( شدندناگزير به اصلاح ساختار اقتصادي خود 
 :1384، راجرز(است  يالملل بينمورد نظر اين نهادهاي مالي  هاي هاي اقتصادي كشورها و اتخاذ تصميم اساسي در سياست

كـاهش  ، سـازي  خصوصـي ، گري نقـش دولـت   توان به درخواست براي كاهش تصدي مي ها اين سياست ةجملكه از) 182
هـا   پرداخت مجدد وام اين سـازمان  .كرداشاره  ،ارزعدم كنترل نقل و انتقال سرمايه و شناورشدن نرخ ، وارداتي كالا ةتعرف

دريافـت  براي شرايط اوليه و ضروري  ،ديگر گفتة به. است ها مشروط به انجام و اجراي اين برنامه ،نيز در بسياري از موارد
هـاي دنيـاي ليبـرال     پيـروي از سياسـت   در راسـتاي ي اقتصـادي و پـولي كشـورها    هـا  حركت برنامـه  ،وام از اين نهادها

در ايجـاد  را هـا   ذاتـي دولـت  وظيفـة   ،ها اتخاذ اين سياست). 81 :1384، دادز؛ 102 :1384مولر، ( است داري غرب سرمايه
توانـد   مـي  حتـي  مسـئله ايـن  ). 45: 1998ويس، ( دشوارتر خواهد كردبه توزيع درآمد ي تأمين اجتماعي و كمك ها شبكه

اهميت و ظرفيـت قابـل    ،خودشود كه  ها حكومتهاي سياسي و شورش در اين كشورها و حتي تغيير  موجب بروز ناآرامي
 گفتـة  بـه ). 45 :1387، اسـتيگليتر ( كند مي بيان ها حكومتتوجه اين نقاط و نهادهاي مرجع را در تأثيرگذاري بر سرنوشت 

مـوارد  بيشتر در اما  شود؛ مي اين نهادها از طريق حق عضويت كشورهاي مختلف تأمين اعتباربودجة  ، با وجودي كهديگر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Breton woods 
2. GAAT 
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د و فقط در برابر كشورهاي قدرتمندي كـه در اواخـر   ندان تر نمي كشورهاي ضعيفگويي به  ل پاسخاين نهادها خود را مسئو
زيـرا  ؛ )116 :1384، اسـتيگليتر ( دنكن مي ليتاحساس مسئواند،  كردهجنگ جهاني دوم اقدام به تأسيس اين نهادهاي مالي 

از آنجا كه كشورهاي ثروتمنـد  و  است ها آنها در اين سازماني ها بر اساس ميزان سپرده ،نسبت حق رأي كشورهاي عضو
و در ايـن  ) 96 :1384، مـولر ( ندگير مي نفوذ كشورهاي قدرتمند صنعتي قرارزير ها  اين سازمانهاي بيشتري دارند،  سپرده
هـاي   قدرت اثرگـذاري و هـدايت سياسـت    ،ي پولالملل بينمنابع مالي صندوق كلاني از تأمين بخش  دليل بهآمريكا  ،ميان

 ـ بينرأي آمريكا در صندوق براي نمونه، ). 98-101: 2003وودز، ( كلي اين صندوق را در اختيار دارد از كـل   ،ي پـول الملل
  . بيشتر است ،جنوب آسيا و آفريقا، آراي كشورهاي آمريكاي لاتين

خـدمات و  ، ي همچون كشـاورزي يها يافته و حوزه اخير حدود اختيارات اين نهادها افزايشدهة در دو  ،از سوي ديگر
محـدوده و عملكـرد   طـور دائـم،    بـه و ايـن نهادهـا   ) 295 :1387، پـيس ( دربر گرفتـه اسـت  حقوق مالكيت معنوي را نيز 

يي هـا  توانند تحريم مي و حتي) 177: 1383، زيگلر( جديد افزايش داده يهاي خود را در رابطه با محصولات و اشيا فعاليت
 مسـئله ايـن  كـه  اعضاي خـود همـت گمارنـد     ميانتجاري  هاي و به رفع اختلافكنند وضع  ها حكومترا نيز عليه ديگر 

 هـا  حكومـت امـروزه   ،بنـابراين ). 219 :1386، شـميان اصـفهاني و گرجـي   ها (ده است شساز اهميت بيشتر اين نقاط  سبب
 ،چرا كه از درون اين نقاط هستند؛ و نقاط مرجع 1ها گاه ناگزيرند در چارچوب ساختاري فعاليت كنند كه تحت تأثير اين گره

در سـاختار ژئوپليتيـك    به همـين سـبب،  و  شود مي اقتصاد جهاني تزريقشبكة داخل به هاي اصلي پول و سرمايه  جريان
صـورت حاميـان    اين نهادها بـه  ،ديگر بيانبه .  )156: 1998هرود و اتوتايل، ( هستند مدرن امروزي داراي اهميت زيادي

هـاي ديگـر كشـورها     مـالي بـه سياسـت    هاي به فعاليت خود ادامه داده و براي هدايت جريان ،نظام مالي كشورهاي مادر
مـوردنظر خـود را   هاي  سياست ،ي مسلط بر اين نهادها نيز از طريق آنهاها حكومت. )264: 1387، هيل( كنند توجهي نمي

داران  ي بانـك هـا  گذاران و تضـمين وام  و با ايجاد فرصت براي سرمايه) 36: 1995، هويكمن و كويستكي( كنند مي اعمال
كشـورها و نظـام   فزاينـدة  به اثرپذيري  ،شدن اقتصادي جهان بنابراين يكپارچه. دهند مي به فعاليت خود ادامه ،مراكز پولي

ژئوپليتيـك يـا   ـ ارزش سياسـي    هـا  مكـان و به ايـن   )3: 1999گرو،  هلد و مك( انجامد مي حكومتي از اين نهادها و نقاط
  .بخشيده استاي  هالعاد استراتژيك فوق

تأثيرگذاري براي  از قدرت بسياري هستند كه بازيگران اقتصاد جهاني ،هاي فرامليتي شركت ،شدن در عصر جهاني .2
جهاني توليـد  شبكة اند  ي گذشته قادر بودهها اين نهادها در دهه). 9 :1390، آقايي و اكبريان( در ديگر كشورها برخوردارند

ي مختلـف توليـد   هـا  شـاخه  ،ي نيروي كـار ها داشتن دستمزدها و هزينه ين نگهيپا، توليدهزينة و براي كاهش كنند ايجاد 
دنبال كاهش  به به اين معنا كه ؛ندكنمستقر  ،هاي لازم به فراخور وجود زيرساخت ،دستمزد محصولات را در كشورهاي كم

ي وجـو  جسـت در اي  هشكل فزايند آنها به ،ميلادي هفتاد ت وصشي ها دنياي غرب در دهه هاي صنعتيِ سودآوري شركت
سـه   طـي  ،در اين راسـتا . در ديگر كشورهاي جهان پيش رفتند ،زمين و نيروي كار، شامل منابع اوليه ،عوامل ارزان توليد

همـه   ،و پخش فضايي محصولات آنها يافت  هاي چندمليتي به اندازة چشمگيري افزايش گذشته توليد جهاني شركتدهة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nods 
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حجم تجارت و توليـد   ،شدن بازارها به ياري يكپارچه ،ديگربيان به ). 55: 1382، گرو هلد و مك( گرفتمناطق دنيا را دربر

هـا   كـه ايـن شـركت    گفتتوان  مي كه طوري ه؛ ب)175: 1383، زيگلر( وقفه افزايش يافته است اين نهادها بي ةشد راهبري
) 233 :1389، بلاكسـل ( كنند مي ي كالا و خدمات را در چارچوب فضاي جغرافيايي جهان كنترلالملل بينحركت و جريان 

: 1383، كسـينجر ( ده اسـت شبه هدف مبنايي آنها تبديل  ،شدن ابعاد اين نهادها و بزرگ ها و تلاش براي گسترش فعاليت
هـاي   ناگزير به سازگاري با سياست ،و اقتصادهاي ملي ها حكومتچنين روندي در نظام جهاني اين است كه  ةنتيج ).381

يي حـوزة  جـا  جابـه  ةنتيج ـدره عمـد  طـور  ، بـه شده ؛ چراكه كشورهاي تازه صنعتياين نقاط و بازيگران هدايتگر آن هستند
كـرة  ، كشـورهايي همچـون تـايوان   ). 100: 1386، چاوسودويسـكي ( آينـد  مي وجود ههاي بزرگ ب جغرافيايي توليد شركت

هـاي بـزرگ و    توليـد شـركت   يهـا  انتقـال زيرشـاخه  واسـطة   هيي هستند كه بها همگي نمونه ،...چين و، سنگاپور، جنوبي
سوم ميزان تجارت جهـاني در توسـعه و   دو داشتناين نقاط با  به همين دليل،. اند دهشاز نظر اقتصادي متحول  ،چندمليتي

دهـي   نقش آنها در شـكل  ،ي اخيرها و در دهه) 95: 1384، دادز(سزايي دارند  هنقش ب ،هدايت چرخة جهاني توليد و مبادله
ترين  و يكي از مهم) 166: 1382، الهي( به ساختارهاي اقتصادي كشورها و الگوهاي مصرف مردمان بسيار زياد شده است

بسياري از پنجاه شركت فرامليتي بزرگ  ،در جهان امروز. شوند مي ي انتقال فرايند توسعه به جهان سوم محسوبها شبكه
داراي  هاي چنـدمليتي بزرگتـر   شركت ،گردش مالي بيشتري در مقايسه با اغلب كشورهاي جهان دارند و ميان آنها ،جهان
صـد  بيشـتر از   ،ده شركت فرامليتي نخست جهـان  درآمد طوري كه ؛ بهدهستناز كشورهاي متوسط  يبسيار بزرگتر حجم

توانايي ايجـاد   ،هاي فرامليتي به لطف اندازة بزرگ خود شركت ،كلي طور هب). 178 :1388، موراي( استكشور فقير جهان 
  . زدن ثبات اقتصادهاي ملي را دارند يا برهم

 منظـور  بهو قادرند فشارهاي نيرومندي را  برخوردار هستندها و منافع مشتركي  ارزش ازها  اين شركت ،از سوي ديگر
 ـجـا  جابـه ي مطلـوب در  هـا  برقراري رژيـم ، مالياتيهاي  ها و معافيت ايجاد مشوق، آزادسازي تجارت ة سـرمايه و  يي آزادان

در چارچوب سرزميني كه حتي اگر كشوري  طوري ه؛ بيلي به كشورهاي ميزبان وارد كنندبرداري از ذخاير معدني و فس بهره
كردن تهديد به توقـف يـا محـدود    با اين نهادها قابليت آن را دارند كه ،باشدي فراملي ها شركتمخالف سياست اين خود، 

ضـمن اينكـه چنانچـه    ). 655 :1383، وودز؛ 814 :1383، ويلتـز ( اثر كننـد  مخالفت آنها را بي ،توليد خود در كشور ميزبان
اين كشـورها شـانس كمـي     ،توسعه را نداشته باشندگذاري در كشورهاي درحال  به سرمايهاي  هي فرامليتي علاقها شركت

در چنين شرايطي ديگر اقتصـادهاي  ). 415 :1379، استرنج( اقتصادي خواهند داشت ةي توسعها براي اجراي موفق برنامه
مالي ايـن نهادهـاي   ي ها كنند و با گير افتادن در ميان محدوديت ي خودمختار توليد ثروت عمل نميها نظام مانند به ،ملي

موجـب تقويـت بنيـة     ايـن رونـد  درنهايـت،  كـه   كنند پيرويهاي اقتصادي دلخواه آنها  سياستاز  شوند ميناگزير  ،مرجع
 و سبب دگرگوني كليدي در سـاختار فضـايي قـدرت    )49: 1999لوتواك، (ده ش گذاري اين نقاط و نهادهاي مرجع سياست
در چنـدين   ،فرامليتي جهـان  يها شركتريزي و مديريت بسياري از  در حالي است كه مراكز اصلي برنامهاين . د شدخواه
ده و از اين نقاط است كه چـارچوب برتـري و احاطـه بـر جهـان را در      شمحدود از جغرافياي سياسي جهان متمركز  ةنقط

 ـ .دهنـد  مـي  ارائـه  ،جهاني توليـد  ةشبك ةي و ارائالملل بينتقسيم كار  ،توزيع جغرافيايي سرمايه ،يي همانندها عرصه طـور   هب
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اغلـب   و) 95: 1995هلـد،  (اسـت   از اهميـت بسـيار بـالايي برخـودار     ييها شركتدر چنين  ها گاه هاهميت اين گر ،واضح
گـودمن و واتـس،   ( گيـرد  مي از اين نقاط انجام )R & D(توليد و تحقيق و توسعه شبكة راهبري و هدايت ، ها ريزي برنامه
  .است به موافقت اين نهادهابسته  ،امتياز استفاده از تكنولوژي شركت مادرمجوز توليد و حق  ةارائ، درواقع. )157: 1997

ايـالات متحـده؛   . 1: ترتيب عبارتند از هاي چندمليتي هستند به كشورهايي كه پذيراي بيشترين دفاتر مركزي شركت
  . 1بلژيك. 8برزيل و . 7ايتاليا؛ . 6فرانسه؛ . 5آلمان؛ . 4هلند؛ . 3بريتانيا؛ . 2

هـاي فرامـرزي و در    گـذاري  و مراكز خـدماتي از طريـق سـرمايه    ها كه پراكنش جغرافيايي كارخانه بنابراين هنگامي
گيـر مركـزي در    نقش نقاط و نهادهاي تصميم ،گيرد مي انجاممليتي ي چندها شركتهمبستة ي سازماني ها چارچوب نظام

در  ي چنـدمليتي هـا  شـركت ايـن  اغلـب  دفتر مركزي  ،از سوي ديگر). 57 :1389، ساسن( يابد مي كشورهاي مادر افزايش
اري مالي ذگ جريان سياست يپديدارساز  سبب، اين تمركز جغرافيايي). 85 :1389، استيگر( استاروپا و ژاپن ، آمريكا داخل

 . شود مي از اين نقاط نسبت به ساير مناطق جهان

 

  
  در حال توسعه يو كشورها يجهان ياقتصاد يمتقابل نهادها ةرابط نمودار. 1 شكل

  
كـه ايـن عامـل     اسـت  توليد پول مسـلط  ،يالملل بيناز ديگر كاركردهاي مهم اين نهادهاي مالي  1 مطابق شكل .3
گسـترش توليـد جهـاني و رشـد بازارهـاي       واقـع، در. دهد سرعت ميآن  به وآورده ي را فراهم الملل بينرشد تجارت زمينة 
 تياز حاكم يناش يثبات پول ،امروزه مبنا نيا بر). 1185 :1383، شولت( استكرده گسترش پول جهاني را ترغيب ، جهاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.unctad.com/investment brief/statistical 2008 

 نهادهاي مالي جهاني

نهادها و مراكز مديريت و
هاي چندمليتي  شركتريزي  برنامه

در كشورهاي توسعه يافته

كشورهاي در 
 حال توسعه

سود

سود

سرمايه



  1393بهار ، 1 ة، شمار46 ةهاي جغرافياي انساني، دورپژوهش 10

  
تبديل شده و اين  الملل بينتجاري و مالي به زيربناي اصلي سيستم اقتصاد  ،ياقتصاد روابط سطح در دلار يو اقتدار جهان

 داري شـناخته  سياسي ليبرال سـرمايه حيات اقتصاد ادامة ترين عامل  سبب گسترش و تحكيم روابط تجاري و مهم ،جريان
 كـا يبا دلار آمر الملل نيبدوسوم تجارت  و يمركز يها بانك يارز ريذخا دوسوم حدود). 140 :1386، پوراحمدي(شود  مي

ي مركـزي و پيشـبرد تجـارت    هـا  سازي ارز در بانـك  براي ذخيرهكشورها ، اي گفته به). 199 :1389 ،قنبرلو( شود يم انجام
اقتصاد  ،يا بهره در كشورهاي مادرگونه تغيير در نرخ تورم كه هر شود مي سبب مسئلهاين . به دلار متكي هستند الملل بين

از . است ضمن اينكه اهميت واحد پول يورو نيز در حال افزايش، )243: 2007هاروي، ( كند مي پذير ساير كشورها را آسيب
نقـش   ،)ورتف ـفدرال رزرو در نيويورك و بانك مركـزي اروپـا در فرانك   مانند( كه نهادهاي توليد آن گفتتوان  مي اين رو

لارد، پـو ( گيـرد  مـي انجام مالي جهاني از اين نهادها و نقاط شبكة دارند و مديريت هده عبركليدي در مديريت جريان پول 
تـأمين سـوخت اوليـه     واقعدر ،الملل بينتأمين ميزان كافي پول نقد يا نقدينگي براي اقتصاد  ،ديگر گفتة به. )393: 2001
نيازمنـد يـك پـول     ،بازارهاي سـرمايه و كـالا  توسعة و امروزه  است اقتصادي در فضاي جغرافيايي هاي جريانتوليد براي 

حفظ انحصار چاپ دلار  ،از سوي ديگر. است الملل بينمنبع و ابزار اصلي مبادلات مالي در سطح اقتصاد  منزلة به ،مشخص
تورمي آن هزينة و كرده  كه بيشتر از ظرفيت اقتصادي خود پول چاپ آورد مي اين فرصت را براي آنها فراهم ،براي آمريكا

فـدرال رزرو و   ،ي چـون اهميت راهبردي نقـاط  ةمسئل اين موضوع، و ). 2: 2006پلي، (كنند را به كشورهاي ديگر منتقل 
تحت تـأثير اسـتيلاي دو    دنيا ،آيندهدهة دو طي از كارشناسان معتقدند كه اي  هپار .كند مي بانك مركزي اروپا را مشخص

  ).8-13: 1999بي دوس، ( يعني دلار و يورو قرار خواهد گرفت ،برترارز 
  

  
  

  يمال مرجع نقاط يريگ شكل نديفرا. 2 شكل

المللي  صندوق بين ،سازمان تجارت جهاني
مليتي و بانك هاي بزرگ چند شركت ،پول

 مركزي اروپا و فدرال رزرو 

 گيري نقاط مرجع اقتصادي درجهان شكل

 

وام بهةارائ
 كشورهاي نيازمند 

 توليد پول مسلط

ها و تنظيم كنوانسيون
 مقررات
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  گيري نتيجه
در ايـن راسـتا   . است رشد رو بهاي  هفزايند شكل بهاي  هاقتصاد شبك ،امروزه در جهان ،گفته شدطور كه پيش از اين  همان

تنظـيم   ،كنترل جريـان سـرمايه و پـول    بادر قالب نهادهاي اقتصادي جهاني  ،ي اقتصاديها مديريت اين شبكهنهادهاي 
سـاختارهاي   ،خلاصه طور هب و توليدشبكة توزيع جغرافيايي  ،تجاري دهي و سامانكردن استاندارد ،ها مقررات و كنوانسيون

متقاعـد و  ، كشورهاي در حال توسعه را تشـويق  ويژه به ،اند بسياري از كشورها كنند و توانسته مي جهان را تعيين اقتصاديِ
نظم نوين پاية « ،اين روند در فضاي جغرافياييادامة منطقي نتيجة . كنندهاي مورد نظر خود  حتي ناگزير به انجام سياست

و اقتصـاد جهـاني    كرد خواهد أنقاط اصلي توليد اين جريان در جغرافياي سياسي كشورهاي مبد بسيار مشابه را »اقتصادي
و سياست اقتصـادي  روابط و كرده ي ملي آزاد ها حكومتخود را از قيد قوانين و مقررات كم  كم ،شدهدر اثر اين روند ايجاد

تواند به نتـايج   مي ،كشورها با اين شبكهنشدة  و عملكرد هماهنگ به تمام نقاط جهان تسري خواهد يافت ،مالي أنقاط مبد
گونـه   و ايـن  شـده هـاي اقتصـادي محدود   گيـري  در تصـميم  ها حكومتعامليت  ،بهتربيان به . مخربي براي آنها بيانجامد

 ـ بـين صـندوق   مانند ،ي اقتصادي جهانيها ي سازمانها تطابق با برنامهراستاي در ستي باي ها تصميم ي پـول و بانـك   الملل
ها و جريان سـرمايه در   دهي به سياست اين نهادها و نقاط در جهتفزايندة سبب قدرت  به ،بنابراين. گرفته شود... جهاني و

هـاي ليبـرال    سياسـت  ،انـد  شـده صورت جبري ناگزير  گذاران اقتصادي در سراسر دنيا به حاكمان و سياست ،كشورهاديگر 
ايـن مسـئله اهميـت     كـه  واحـد اقتصـادي اجـرا كننـد    نسـخة  صورت يك  به آنها را داري اين نهادها را پذيرفته و سرمايه

سـبب كنتـرل رفتـار اقتصـادي      ي هسـتند كـه  متغيـر مسـتقل  اين نهادهـا   درواقع،. كند مي استراتژيك اين نقاط را نمايان
امكـان تأثيرگـذاري بـر سـاختارهاي      اسـت كـه   يك روند زيربنايياين قابليت . شوند مي متغير وابستهمثابه  به ،ها حكومت
در امـور   نـد قادر ايـن نهادهـا  حتي كه  اي گونه ؛ بهدهد مي ها را نيز به اين نهادهاي مالي مرجع و دولت ها حكومتسياسي 

مناطق سرماية هاي پول و  بنابراين راهبري و هدايت جريان. را تغيير دهند ها سياسي كشورهاي ديگر دخالت كنند و دولت
دو و آنهـا   اسـت  هـاي ايـن نهادهـاي مرجـع     و سياسـت  ها به هماهنگي با برنامهبسته وا ،هاي اخير مختلف جهان در سال

ريـزي بـراي اقتصـاد     ؛ يعني كنترل تجارت خارجي و برنامهاقتصاديعرصة در  ها حكومتاصلي حاكميت  ويژه و مشخصة
بدين ده و كرهاي سرمايه  را تبديل به مركز فرماندهي هدايت جرياني ينهادها چنين ،اين قابليت. اند كردهرنگ  ملي را كم

 ،اين نهادهـا در قلـب نظـام اقتصـادي جهـان      درواقع. شود تصور ميبراي اين نهادها اي  هارزش ژئوپليتيكي فزايند سبب،
گزينـي   مـديريت مكـان  ، توليدي و اعتباري را در ديگر كشورهاي جهان از طريق شرايط اعطـاي وام ، تجاريساختارهاي 

هاي اقتصـادي و   ريزي برنامه ،از اين رو. دهند مي شكل ،مليتي و مقررات پولي فرامليي چندها شركتي توليد ها زيرشاخه
 ها شـكل  هاي اين نهادها و سازمان در بسياري از موارد در واكنش به تبعات سياست ،گرفته در اين جوامع نيز فضايي شكل

ـ   سـاختارهاي اقتصـادي   ،ايـن نهادهـا  از سوي يك عامل زيربنايي منزلة  بههدايت جريان سرمايه  ،ديگر گفتة به. گيرد مي
ادعا توان  مي از اين رو. دهد مي آنها را در برابر نوعي جبر فراساختاري قرارتوليدي ديگر كشورها را تحت تأثير قرار داده و 

 نوعي واكنش جبري به ايـن نـوع عوامـل زيربنـايي     ،شده در اين كشورهاهاي اقتصادي فضايي توليد ريزي كه برنامه كرد
   .است به نوعي متأثر از چگونگي حركت سرمايه و پول به كشور ميزبان ،ريزي فضايي در جهان سوم و علم برنامه است
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  نقاط مالي مرجعاز سوي ي اقتصادي فضايي ها ريزي گيري برنامه شكلفلسفة  .3شكل 

  
 ،ي چنـدمليتي هـا  شـركت ي مانند ينهادها يها افقي زيرشاخهتوسعة نهادهاي مالي جهاني و فزايندة بنابراين تأثيرات 

ظهور اشكال فرهنگي يكسان در ايـن   ،تبع آن گرايي جوامع مختلف و به سازي در مصرف گيري فرايند همسان سبب شكل
 ـ ها شركتحال حاضر نيز محل قرارگيري بزرگترين نهادهاي مالي جهاني و  رد. جوامع خواهد شد  طـور  هي چنـدمليتي و ب

بر اين مبنا برخي . اروپا و ژاپن قرار دارد ةاتحادي، در مثلث جهاني ايالات متحده ،كلي غالب نهادهاي هدايتگر پول و توليد
مازاد كشورهاي جهـان سـوم از طريـق    سرماية كه  هستند اقتصاد جهاني هاي شريان ،معتقدند اين نهادها دانان از جغرافي

  .استشده سبب رشد فزايندة اهميت سياسي اين نهادها  ،گردد و اين فرايند تجارت نابرابر آنها به نقاط مركز بازمي
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